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‌  زینب زرین    
   ‌ ‌‌ غافلگیری راهبردی رژیم  آمریکا در برابر اراده پولادین 
ایران اســامی ، معادلات نظامی و اقتصــادی منطقه را 
دگرگون کرده اســت به طوری که هیــچ تحلیلگری در 
وزارت جنگ آمریکا هم پیش‌بینی نمی‌کرد که جمهوری 
اســامی ایران با چنین ســرعتی و با چنین اقتداری، 
شــاهرگ حیاتی انرژی جهان را مسدود کند. تنگه هرمز 
که میعادگاه ۲۰ درصد نفت جهان است، اکنون در اختیار 
نیروهای مســلح جمهوری اســامی ایران قرار دارد و 
ناوگان‌های مرتبط با منافع آمریکایی دیگر جرئت حرکت 
ندارند. این اقدام دفاعی در پاســخ بــه تجاوزات رژیم 
صهیونیستی و حامیان آمریکایی آن،  جنگ را به مقیاس 
منطقه‌ای کشانده و بحرانی عمیق در ساختار تامین انرژی 
و امنیت غذایی جهان ایجاد کرده اســت. تدبیر حکیمانه 
رهبر شــهید انقلاب در منطقه‌ای کــردن جنگ، اکنون 
هزینه‌های سنگینی را بر دوش متجاوزان گذاشته است.
‌ بســته شــدن تنگه هرمز فراتر از یک ابزار نظامی، واقعیتی 
اقتصادی است که پیامدهای آن فراتر از تصورات کارشناسان 
غربی است. آمریکا و متحدانش تصور می‌کردند که بدون هزینه 
پس از تجاوز به سرزمین کهن ایران اسلامی می‌توانند از طریق 
تنگه هرمز به منافع خود برسند، اما نیروهای مسلح کشورمان  
ایران با نمایش قدرت، این خیال را بر باد دادند و اکنون عبور و 
مرور نفت‌کش‌ها به طور کامل متوقف شده است و این توقف، 
ضرباتی جبران‌ناپذیر به بازارهای جهانی وارد کرده اســت و 
شرکت‌های نفتی بزرگ جهان که مخازن خود را پر کرده بودند، 
ناچار به خاموش‌سازی چاه‌ها شــده‌اند. این خاموش‌سازی به 
معنای واقعی کلمه یک فاجعه برای صنعت نفت اســت، زیرا 
بازگشت به ظرفیت تولید قبلی زمان‌بر و پرهزینه است. وقتی 
مخازن ذخیره‌سازی کشورها پر می‌شــود، دیگر جایی برای 
تولید جدید وجود ندارد و این امر باعث کاهش شدت برداشت 

از میادین نفتی می‌شود.
        شوک به تولید و زنجیره تامین

 کشــورهایی مانند قطر، عراق و کویت کــه بخش عمده‌ای از 
درآمد خود را از صادرات نفت و گاز از طریق تنگه هرمز تامین 
می‌کنند، اکنون با بحران جدی مواجه شــده‌اند. تولید در این 
کشورها به شدت کاهش یافته و حتی در برخی موارد متوقف 
شده است. کارشناسان معتقدند که حتی پس از پایان جنگ و 
بازگشایی تنگه، بازگشت به نرخ‌های تولید قبلی ماه‌ها یا حتی 
سال‌ها طول می‌کشد. ضریب برداشت از میادین نفتی و گازی 
دیگر به سطح قبل از جنگ باز نخواهد گشت و این به معنای  
کاهش بهره‌وری و خســارات مالی عظیم است. این وضعیت 
نشــان می‌دهد که اقدام ایران ما در مدیریت هوشــمند تنگه 
راهبرد هرمز، یک تاکتیک موقت نیست و به عنوان یک راهبرد، 

اثرات بلندمدتی بر اقتصاد جهانی خواهد داشت.
 اما نکته حیاتی‌تر که کمتر به آن پرداخته شده است، تاثیر این 
بحران بر فرآورده‌های نفتی و گازی اســت. تمرکز رسانه‌های 
غربی فقط بر قیمت نفت خام اســت، در حالــی که واقعیت 
ماجرا بسیار پیچیده‌تر اســت. وقتی جریان نفت و گاز متوقف 
می‌شــود، زنجیره‌ای از تولیدات جانبی نیز فلج می‌شود. یکی 
از این محصولات، گوگردی اســت که در فرآیند گوگردزدایی 
از گاز به دســت می‌آید. بخش بزرگی از بازار جهانی گوگرد به 
میادین گازی جنوب ایران و کشــورهای خلیج فارس وابسته 
است. اکنون با بسته شدن تنگه هرمز، بیش از نیمی از تجارت 
گوگرد در جهان متوقف شده است. این اتفاق صنایع شیمیایی 
را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث کمبود مواد اولیه در بسیاری 

از کارخانجات شده است.
      بحران در صنایع پایین‌دستی و امنیت غذایی

 تاثیرات این بحران به گوگرد محدود نمی‌شود. گازی که قرار 
بود به عنوان خوراک کارخانجات تولید کود شــیمیایی و اوره 
استفاده شود، اکنون در میادین محبوس شده است. در خلیج 

فارس، بسیاری از پتروشیمی‌ها و کارخانجات تولید کود که گاز 
را به محصولات اســتراتژیک تبدیل می‌کردند، اکنون تعطیل 
شده‌اند. این تعطیلی مستقیماً بر بازار کودهای شیمیایی و اوره 
تاثیر می‌گذارد. کودهای شیمیایی نقش حیاتی در کشاورزی 
دارند و هرگونه نوسان در قیمت یا عرضه آن‌ها، امنیت غذایی 
جهان را به خطر می‌اندازد. قیمت‌های مواد غذایی در سراسر 
جهان به شدت افزایش یافته است و این افزایش مستقیماً ناشی 
از کمبود کود است که خود ناشــی از قطع گاز خوراک صنایع 
است.   این وضعیت نشان می‌دهد که اقدام ایران در مدیریت 
تنگه هرمز، ضربه‌ای مهندسی شده به بدنه اقتصاد جهانی وارده 
کرده است و بناست تشدید نیز شود. غربی‌ها فکر می‌کردند که 
می‌توانند با فشار نظامی، ایران را وادار به عقب‌نشینی کنند، اما 
غافل از اینکه ایران اهرم‌های قدرت دیگری نیز دارد. بســتن 
تنگه هرمز، اهرمی است که فشار آن بر اقتصاد جهانی، بسیار 
بیشتر از فشــار نظامی اســت. این اقدام باعث شده است که 
کشورهای غربی و متحدان منطقه‌ای آن‌ها، هزینه سنگینی را 
برای حمایت از تجاوزات رژیم صهیونیستی بپردازند. هزینه‌ای 
که شاید سال‌ها طول بکشد تا آن‌ها بتوانند از آن رهایی یابند.

        افزایش قیمت سوخت و فلج حمل‌ونقل
 علاوه بر امنیت غذایــی، فرآورده‌های نفتــی مانند بنزین و 
گازوئیل نیز تحت تاثیر مســتقیم این بحــران قرار گرفته‌اند. 
قیمت بنزین و گازوئیل در سراسر جهان رو به افزایش است و 
این افزایش مستقیماً بر هزینه‌های حمل‌ونقل تاثیر می‌گذارد. 
حمل‌ونقل پایه و‌اساس تجارت جهانی است و هرگونه افزایش 
در هزینه‌های آن، به تورم در سایر بخش‌های اقتصادی منجر 
می‌شود. نفت خام مستقیماً به بنزین تبدیل می‌شود و بنزین 
موتور محرک حمل‌ونقل اســت. بنابراین، هرگونه اختلال در 
تامین نفت خــام، زنجیره‌ای از افزایش قیمت‌هــا را به دنبال 
دارد. این زنجیره از پمپ بنزین شــروع می‌شــود و به ســبد 
خرید خانوارها ختم می‌شود.  اما شاید مهم‌ترین نکته در این 

میان، تاثیر بر گاز و محصولات جانبی آن باشــد. گاز به عنوان 
خوراک بسیاری از صنایع نقش اساســی دارد. متانول، اوره و 
سایر محصولات پتروشــیمی همگی به گاز وابسته هستند. با 
قطع جریان گاز، بسیاری از این کارخانجات تعطیل شده‌اند و 
تعطیلی آن‌ها باعث بیکاری هزاران نفر و کاهش تولید کالاهای 
اساسی شده است. این وضعیت نشــان می‌دهد که وابستگی 
جهان به انرژی منطقه خلیج فارس، یک نقطه قوت برای ایران 
محسوب می‌شود و تهران  با درک این وابستگی، توانسته است 

در برابر تجاوزات، دفاعی موثر و هوشمندانه داشته باشد.
        اقتدار ایران و تغییر معادلات ژئوپلیتیک

 همچنین اقدام  جمهوری اسلامی ایران در بستن تنگه هرمز، 
این پیام را دارد که امنیت انرژی جهان در گرو رفتار مسئولانه 
کشــورها نســبت به منافع ملی ایران اســت و آمریکا و رژیم 
صهیونیســتی باید بدانند که هرگونه تجاوز به منافع ایران، با 
پاسخی قاطع و هوشمندانه مواجه خواهد شد. این پاسخ لزوماً 
نظامی نیست، بلکه می‌تواند اقتصادی و استراتژیک باشد. ایران 
با این اقدام نشان داد که قدرتمندانه از حقوق خود دفاع می‌کند 
و اجازه نمی‌دهد هیچ قدرتی منافع ملی آن را به خطر بیندازد. 
این اقتدار و صلابت، نتیجه سال‌ها مقاومت و خودکفایی است 
و اکنون به عنوان اهرمی قدرتمند در سیاست خارجی کشور 

عمل می‌کند.
 در نهایت، باید گفت که بسته شدن تنگه هرمز، واقعیتی است 
که جهان باید با آن کنار بیاید. این واقعیت نشــان می‌دهد که 
ایران دیگر کشوری نیست که بتوان آن را نادیده گرفت یا با آن 
برخورد کرد. ایران قدرتی منطقه‌ای و جهانی است که توانایی 
تغییر معادلات به نفع خــود را دارد. غربی‌ها باید از این تجربه 
درس بگیرند و راهبرد خود را در قبال ایران تغییر دهند. ادامه 
سیاست‌های تنش‌آمیز و حمایت از رژیم صهیونیستی، صرفا 
به بحران‌های بیشتر و هزینه‌های سنگین‌تر برای آن‌ها منجر 

خواهد شد. 

 تنگه هرمز برای متجاوزان همچنان بسته خواهد ماند

 توقف صادرات نفت و گاز زنجیره تامین غذای جهان را تهدید و کارخانجات پتروشیمی را متوقف می‌کند

 زلزله مدیریت  هوشمند تنگه  هرمز   بر  اندام  اقتصاد جهانی
      گزارش2

 عادت نفت به بشکه‌‌های بیش از ۱۰۰ دلاری
         بهناز قاسمی

  قیمت جهانی نفت در معرض توجه جهانی قرارگرفته و زندگی بخش عمده از جمعیت 
جهان را  تحت تأثیر قرار داده اســت به طوری که شــاخص‌های نفتی در بالاترین 
سطوح ماه‌های رسیده و تحلیگران بر این باور هستند  اســتمرار این روند آینده 
انرژی را در تاریکی قرار می‌‌دهد.  با گذشــت ۱۸ روز از حملات آمریکا و اسرائیل به 
ایران، همچنان قیمت نفت در بازارهای جهانی بالای ۱۰۰ دلار به ازای هر بشکه است.

  بر اساس آخرین آمار، شاخص نفتی برنت ۱۰۱.۶۶ دلار معامله می شود. شاخص نفتی عمان 
۱۴۷.۷۹ دلار و شاخص نفتی ابوظبی ۱۲۷.۸۶ دلار فروخته می‌شود. شاخص نفتی WTI یا 

نفت خام آمریکا هم ۹۴.۵۳ دلار معامله می‌شود.
فایننشال تایمز چند روز پیش گزارش داد که نوسانات شدید قیمت نفت در روزهای اخیر 
باعث شده تا معامله‌گران انرژی گمانه‌زنی کنند که ممکن است خزانه‌داری آمریکا پیش‌تر 
در بازارهای آتی مداخله کرده باشد.  حالا تحلیلگران و معامله‌گران بر این باورند که قیمت 
واقعی نفت برنت حول و حوش ۱۴۰ دلار در هر بشکه است. شاخص نفتی برنت که با باز شدن 
بازارهای نفتی در هفته اول جنگ با بالاترین رقم ۸ ماه پیش از آن تاریخ هفته خود را آغاز کرد؛ 
این نوع نفت در هفته دوم با ۱۰۳ دلار و در هفته سوم با بالای ۱۰۶ دلار در هر بشکه هفته 
کاری را شروع کرد و اکنون همچنان بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه معامله می‌شود.   به گزارش 
فارس به نقل از  رویترز، قیمت نفت با تهدید درگیری غرب آسیا برای تاسیسات صادراتی نفت 

۳ درصد افزایش یافته است.
 دو شب پیش، ترامپ در تروث سوشال نوشت، از دستور برای قدرتمندترین بمباران‌های تاریخ 
خاورمیانه در جزیره خارک، یکی از پایانه‌های نفتی ایران خبر داد و تهدید کرد که تاسیسات 

نفتی کشور را در صورت بسته ماندن تنگه هرمز هدف قرار می‌دهد.
 حالا پس از ۱۷ روز جنگ با ایران، تحلیلگــران می‌گویند این قیمت نفت ترامپ را مجبور 

می‌کند اعلام شکست کند و نمی‌تواند قیمت نفت را پایین بیاورد.
 وال‌استریت ژورنال هم نوشته که شرکت‌های نفتی به دولت ترامپ هشدار داده‌اند که بحران 
انرژی شدت می‌گیرد.   به گزارش تسنیم نیز به نقل از اویل‌پرایس، تقریبا یک دهه است که 
بحث جهانی نفت تحت سلطه یک روایت قدرتمند قرار گرفته است و آن اینکه »جهان در 
حال غرق شدن در نفت خام است.«  کارشناسان مالی، بانک‌ها و آژانس‌های انرژی همگی 
بر طبل اعلام یک اشباع نفتی ساختاری می‌کوبیدند. اکثریت در بازارهای نفت از این نظریه 
پیروی می‌کردند که تاثیر ترکیبی گسترش شیل ایالات متحده، صادرات روسیه و بشکه‌های 
تحریم‌شده ایران که بی‌سروصدا در بازارها ظاهر می‌شوند، همراه با تقاضای کمتر به دلیل 

سرمایه‌گذاری‌های انتقال انرژی، همگی قیمت‌ها را برای سال‌ها کاهش خواهند داد.
 همانطور که آژانس بین‌المللی انرژی و دیگران نشان داده‌اند، بازارهای نفت به سمت یا حتی 
وارد دوران فراوانی دائمی شده‌اند. فقط برخی جرات دارند این موضوع را زیر سوال ببرند یا به 
چالش بکشند.  بحران کنونی در خلیج فارس نه تنها این توهم را در هم شکسته است، بلکه 
خطرات باور به این رویاها را نیز آشکار کرده است. جنگ مداوم پیرامون ایران و بسته شدن 
غیرمنتظره تنگه هرمز که ترافیک را مسدود کرد، با یک انفجار بزرگ آنچه را آشکار کرد که 

شاید بتوان مهمترین تصور غلط در تحلیل انرژی مدرن نامید.
 بیایید با بیان اینکه اشباع عرضه نفت هرگز وجود نداشته است، همه اینها را به چالش بکشیم. 
تصور غلط اصلی این بود که ژئوپلیتیک و سیاست قدرت‌های بزرگ را در نظر نگیریم. اکثر 
تحلیلگران و بازرگانان نفت متوجه نشدند که فقط یک تعادل شکننده آشکار وجود دارد و این 
تعادل، توسط زنجیره‌های تامین در معرض خطر ژئوپلیتیک و ذخایر بسیار کم حفظ می‌شود.
 واکنش بازار به همه اینها در حال حاضر حتی چشمگیرتر است. در روزهای اخیر، دولت‌ها 

تقریبا 400 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفت خود را آزاد کرده‌اند.
 در این زمینه، این بزرگترین آزادسازی اضطراری هماهنگ شده‌ای است که تاکنون انجام شده 
است. باز هم، اکثر طرفین، به ویژه سیاست‌گذاران که البته توسط آژانس بین‌المللی انرژی 
با منطق اشباع عرضه واقعی حمایت می‌شدند، معتقد بودند که این اقدام قیمت‌ها را کاهش 
خواهد داد.  واقعیت، خلاف آن فرضیه‌ها بود: قیمت نفت خام به سختی روند نزولی گرفت. در 
واقع، در مدت زمان بسیار کوتاهی، به افزایش خود ادامه داد. می‌توان به وضوح بیان کرد که 

اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نهایت همان تاثیر را داشت: هیچ.
 بازار اکنون باید متوجه شود که این پیامد کاملا واضح است. اگر آزادسازی صدها میلیون بشکه 
نفت خام اضطراری منجر به رکود بازار نشود، واقعیت این است که سیستم دچار عرضه بیش از 
حد نیست، بلکه از نظر ساختاری در تنگنا قرار دارد.  بحران کنونی نشان داده است که انتظاراتی 
که به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر ارائه می ‌شد، مبنی بر اینکه ایران هرگز قصد بستن هرمز را 
ندارد اکنون اشتباه از آب درآمده است: هرمز، عملا برای مدت طولانی بسته است.  این اختلال 
همچنین به سطحی رسیده است که تحلیلگران فقط به عنوان یک گزینه احتمالی در حال 

مطالعه آن بودند و جایی برای بحث در مورد اقدامات برای مقابله با آن باقی نمی‌گذاشتند.
در برخی مواقع، بین 6 تا هشت میلیون بشکه در روز از عرضه تحت تاثیر قرار گرفته است. 
دلایل اصلی روشن است: خطرات کشتیرانی، حملات به زیرساخت‌ها، کندی عملیاتی و 

کاهش احتیاطی صادرات تولیدکنندگان شورای همکاری خلیج فارس.
 پیامدهای ژئوپلیتیکی ]بستن هرمز[ عمیق هستند، زیرا امنیت انرژی دوباره در مرکز تفکر 
استراتژیک جهانی قرار گرفته است. دولت‌ها اکنون به این واقعیت ناخوشایند نگاه می‌کنند 
که نفت همچنان ستون فقرات اقتصاد جهانی است.  اوضاع حتی بدتر است؛ گاز طبیعی نیز 

همین ویژگی‌ها را از خود نشان خواهد داد. توهم فراوانی به سیاست‌گذاران و مشاوران غ
وحید عظیم‌نیا: ربی این باور را داده است که گذار از هیدروکربن‌ها به آرامی خواهد بود و این امر 

امنیت انرژی را به خطر نمی‌اندازد. بحران هرمز خطرات این فرض را نشان می‌دهد.
 بازارهای نفت هرگز تنها با کل تولید تعریف نشده‌اند، بلکه با ظرفیت اضافی، انعطاف‌پذیری 
لجستیکی و ثبات ژئوپلیتیکی نیز تعریف شده‌اند. همه اینها از بین رفته‌ و منجر به نوسانات 

قیمت شده‌اند. این دقیقا همان محیطی است که اکنون به آن نگاه می‌کنیم.
 افسانه اشباع نفت به پایان رسیده است. جهان دوباره متوجه شده است که بازارهای نفت 
سیستم‌های شکننده‌ای هستند که با حاشیه‌های باریکی متعادل شده‌اند. وقتی حاشیه‌ها از 

بین بروند، عواقب آن اقتصاد جهانی را تغییر شکل خواهد داد.

ثبت سفارش کالاهای اساسی تا شش ماهه نخست  ۱۴۰۵
 وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت: ثبــت ســفارش کالا‌هــای اساســی 
مــورد نیــاز کشــور در 6 ماهــه اول ســال بعــد هم انجام شــده اســت.

به گزارش  تسنیم، غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی در  نشست “شورای بازرگانی” وزارت 
جهاد کشاورزی با قدردانی از تلاش‌های مدیران ستادی و صفی و فعالان اقتصادی و بازرگانان 
بخش و زیربخش‌های کشاورزی افزود با تدابیری که پس از “جنگ 12 روزه” اندیشیده شد، 

کالاهای اساسی مورد نیاز مایحتاج سفره و معیشت مردم تأمین و ذخیره‌سازی شده است.
وی به هماهنگی کامل در دولت و سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای خدمت به مردم 
گفت: در هماهنگی بین‌بخشی در دولت در همان هفته اول “جنگ رمضان”  بانک مرکزی 
بیش از 500 میلون دلار ارزتأمین و اختصاص  داد و با حذف برخی موانع اداری، و تسهیل 
و تسریع روند ترخیص کالاهای اساسی از بنادر و گمرکات کشور اکنون ترخیص کالا در 
کشور بدون کوچکترین وقفه در حال انجام اســت. وزیر جهادکشاورزی افزود: انبارهای 
ذخیره عادی چند برابر ظرفیت مورد نیاز بازار پر است و انبارهای راهبردی کالاهای اساسی 
دست نخورده اســت و هیچ نگرانی برای عرضه مایحتاج مردم در صورت تداوم جنگ تا 

چندین ماه وجود ندارد.
وی گفت: هرسال برای بازار شب عید 15 هزار تن کالا تأمین و عرضه می‌شد، که با توجه 
شرایط جنگی امسال، بیش از ســه برابر مورد نیاز حدود 50 هزارتن کالاهای مورد نیاز 
بازار شب عید تأمین و ذخیره‌سازی شده که روند توزیع آن در میادین و فروشگاه‌ها آغاز 

شده است.
وزیر جهادکشاورزی با بیان این که روند ثبت سفارش کالا به صورت عادی در حال انجام 
است، افزود: ثبت سفارش کالا برای فصل بهار و تابســتان هم‌ انجام شده و فرایندهای 
حقوقی و بین‌المللی آن طبق روال در دستور کار قرار گرفته است. نوری با اشاره به ابلاغ 
قانون بودجه سال 1405 گفت: با شروع فصل برداشت گندم در کشور خریدهای تضمینی 
آغاز می‌شود که با توجه تأمین اعتبار در بودجه، روند پرداخت مطالبات گندمکاران به موقع 
و بر اساس روال انجام خواهد شد. وی افزود: همه کالاهای مورد نیاز مردم از جمله گوشت، 
مرغ، میوه، حبوبات، روغن، شکر، رنج گندم و آرد تأمین شده و هیچ خللی در توزیع آن در 
شبکه سراسری گزارش نشده است، کالا به وفور در انبار موجود است و مردم با اطمینان 

خاطر مایحتاج خود را خریداری کنند.
 

 نگاهی به اهداف اقتصادی دشمن آمریکایی‌ صهیونی در اتاق‌های جنگ؛

  ایران اهدف اقتصادی جنگی دشمن را  دود کرد
مهم‌ترین برگ برنده ایران در جنگ رمضان، تحمیل هزینه‌های فرسایشی بر پیکره اقتصاد رژیم صهیونیستی- آمریکایی  است

        معین قرابی تهرانی
‌‌دشــمن آمریکایی-صهیونی در روزهای پایانی اسفندماه و 
در فضای جنگ تحمیلی، علاوه‌بــر تمرکز بر اهداف نظامی و 
امنیتی خود، موضوع دیگری نیز در دستور کار خود قرار داده 
بود. آسیب مشخص به بسترها، موضع‌ها و فرایند معیشتی 
و اقتصادی کشــور، به صورت مشخص هدف ناگفته‌ای است 
که می‌توان در دســتور پروژه جنگی دشمن مشاهده کرد. 
آن‌ها علاوه بر تجاوز به تمامیــت ارزی، به دنبال تزریق انواع 
تکانه‌های منفی به ســاختار و بافتار اقتصاد و معیشت مردم 
نیز دارند و در این پروژه نیــز دنبال می‌کنند. به همین بهانه، 
مناســب اســت پیرامون این موضوع طرح بحثی صورت 
داد تا از شکست دیگر دشــمن در این زمینه رونمایی کرد. 
 طبق گفته‌ها و اسناد موجود، محاسبه دشمن آمریکایی-صهیونی 
براین پایه استوار بود که با به شــهادت رساندن رهبر شهیدمان و 
فرماندهان ایران، تهران  از نظر سلســله مراتب تصمیم‌گیری فلج 
خواهد شد و همزمان باهدف‌گیری زیرساخت‌های انرژی و بنادر، 
درامدهای ارزی را به صفر خواهد رسید. این یعنی وقتی مقام عالی 
سیاسی کشور و ارگان‌های ذیل آن در کنار دولت نتوانند قد و قامت 
مدیریتی خود را نشان دهند؛ آنگاه اقتصاد روزمره و سیاست‌های 

کلان در اجرا مختل خواهد شد.
هدف اول ایجاد ابرتحریم از جنس موشــک و بمب بود. واشنگتن 
و تل آویو به دنبــال آن بودند که آنچه را که در ســال‌های زیادی 
تحریم‌های فلج‌کننده در آن نرســیدند در چند روز جنگ بدست 
آورند. به بیانی واضح، فروپاشی کامل ارزش پول ملی و قفل شدن 
چرخه‌های تولید، آن‌چیزی بود که در تحریم به دنبال آن بودند و با 
جنگ می‌خواستند به آن دست پیدا کنند. بررسی‌ها نیز گویای آن 
است که آن‌ها به دنبال تکرار سناریو عراق پس از سال 2003 بودند. 
جایی که زیرساخت‌های نفتی منهدم شد و کشور برای یک دهه 
در پیشرفت اقتصادی عقب افتاد. سناریو Aتوقف 20 درصد از نفت 
جهان، ایران را به عنــوان عامل اصلی افزایش قیمت نفت به بالای 
100 دلار معرفی کرده و در داخل کشور نارضایتی عمومی ایجاد 
کنند. آن‌ها می‌خواستند ثابت کنند اقتصاد مقاومتی در برابر تحریم 
حداکثری و جنگ تمــام عیار دوام نمی‌آورد. دریــغ از آنکه ایران 
بادرایت رهبری شهید خود توانسته است درس اقتصاد مقاومتی را 
خوب بیاموزد. اقتصاد مقاومی که 47 سال آن را هم آموخته و هم با 
پوست و گوشت حس کرده است. با وجود شروع جنگ و تداوم آن، 
نه تنها این اتفاق رقم نخورد بلکه این سناریو به عکس درآمد. ایران 
با مدیریت تنگه هرمز، نه انسداد نظامی آن، و همکاری راهبردی 
با خریداران نفتی‌اش، هم توانست شوک ناشی از عرضه را متوجه 
اقتصادها بکند و هم صحنه پرداخت‌های آخر سال بازنشستگان و 
کارکنان خود را پیش ببرد. علاوه بر این، اقتصاد امداد -  به معنای 
مدیریت خسارات وارده بر امکنه و مسکن‌های شخصی - را در اولویت 

و تخصیص منابع خود قرار دهد.
       هزینه-فایده جنگ؛ ایران پیروز در تخصیص بهینه 

منابع
واقعیت میدان این اســت که بودجه نظامی ایران در مقایســه با 
دشمن‌های متجاوز عدد بسیار کوچک‌تری است. فرق است میان 
بودجه 10-15 میلیارد دلاری با بودجــه تریلیون دلاری متجاوز 
گر. علاوه بر این، خرج‌کرد لجستیک، آماد و پشتیبانی نظامی در 
جنگ نیز گویای آن است که حداقل ایران تا به این لحظه نسبت 
به هزینه‌کرد نظامی 19 میلیارد دلاری آمریکا و 8 میلیارد دلاری 
اسرائیل، عددی به مراتب کمتر تخصیص داده است. این امر یکی از 
نقاطی است که قوت بودجه‌ای و تخصیصی ایران را نشان می‌دهد. 
البته کم بودن ســهم بودجه نظامی خود بحث دیگری است که 

بایستی در فرصت مناسب به آن پرداخت.
       شکست محاسبه قیمت نفت و بازار انرژی 

برخلاف سناریو دشمن که به دنبال استفاده از اهرم نفت علیه ایران 
بود بااین گمان که بابسته شدن تنگه اولین و مهمترین ضرر را خود 
ایران می‌بیند. بااین تفســیر که دیگر خود نیز درامد ارزی ندارد و 
همین مورد نیز بر اقتصاد ایران تاثیر منفی خواهد گذاشــت. این 
در حالی است که تمام کشورهای منطقه دچار مشکل شدند غیر 
از ایران. و اینگونه بود که  مکانیزم جنگ به ضرر اقتصاد متجاوزین 
عمل کرد. ایران با فعالســازی عملیات روانی علیه کشــتیرانی و 
زیرساخت‌های منطقه، عملا توانست فرمول بازار انرژی را بازنویسی 
کند. دشمن آمریکایی-صهیونی  به دنبال توقف صادرات نفت ایران 
بود، اما اکنون ثبات منطقه‌ای به محل نگرانی سرمایه‌گذاران غربی 
تبدیل شده است. تنش‌های اخیر باعث شد قیمت نفت به بالای 100 
دلار در هر بشکه جهش کند. این افزایش قیمت که در کوتاه مدت 
برای غرب به خصوص، تورم زا است، برای اقتصاد ایران که تحریم‌ها 
را دور زده و نفت خود را از مسیرهای خلاقانه به فروش می‌رساند، یک 
شوک درامدی مثبت محسوب می‌شود. ایران نشان داد که نوسانات 
بازار انرژی را در دست دارد و می‌تواند برای هر موشکی که شلیک 
می‌کند، یک امتیاز اقتصادی از جابجایی ثروت در بازار جهانی بگیرد. 

       خونریزی اقتصادی در تل آویو 
مهم‌ترین برگ برنده ایران در جنگ رمضان، تحمیل هزینه‌های 
فرسایشــی بر پیکره اقتصاد رژیم صهیونیستی- آمریکایی است. 
گزارش‌های وزارت اقتصاد رژیم موقت صهیونی نشــان می‌دهد 
که این رژیم به جای رســیدن به نفت ارزان و امنیت، اکنون دچار 
خونریزی شــدید بودجه‌ای شده است. ارقام رســمی حکایت از 
آن دارد که هفته‌ای 9.4 میلیارد شکل)معادل 2.9 میلیارد دلار( 
صرفا به دلیل تعطیلی کسب و کارها و فراخوان گسترده نیروهای 
ذخیره از بودجه این رژیم خارج می‌شــود. این در حالی است که 
دشمن آمریکایی -  صهیونی میخواست ایران را به سمت رکود ببرد 
خود ناچار شده بودجه دفاعی 2026 خود را به رکورد 121 میلیارد 
شکل افزایش دهد و همزمان کسری بودجه از مرز 3.9 درصد عبور 

کرده است. 

       شکست سناریو فروپاشی از درون 
دشمن روی نارضایتی اقتصادی و فشار معشیتی روی مردم ایران 
حساب کرده بود، اما عملیات وعده صادق 4 نشان داد علی رغم 
شهادت رهبران ارشد، ساختار اقتصادی کشور هیچ فروپاشیدگی 
در آن دیده نشده اســت. حتی ایران در این شــرایط با چابکی 
بیشتری به مدیریت منابع پرداخته است. درحالی که رسانه‌های 
غربی سناریوی ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی را پیش 
بینی می‌کردند، اما در عمل وحدت ملی و جهت گیری منبابع به 
سمت تولید قدرت از هرگونه فروپاشی اجتماعی جلوگیری کرد. 
ایران ثابت کرد که برخلاف مدل‌های متعارف که با کوچک‌ترین 
بحران امنیتی بورس‌هایشــان ســقوط می‌کند -  مثلا ریزش 3 
درصدی شــاخص بورس آمریکا بلافاصله پس از شروع جنگ - 
مردم ایران ایستادگی را به معامله با دشمن آمریکایی- صهیونی 
ترجیــح کی‌دهند. در جدول ذیــل، به خوبی می‌تــوان یکی از 

سهم‌های آمریکا در بورس نیویورک مشاهده نمود.)نمودار یک(

 علاوه بر این، سهام بوئینگ با سوخترسان‌های آمریکایی سقوط 
کرد. سقوط سوخت‌رسان‌های آمریکایی، سهام دومین شرکت 
صنایع دفاعی جهان را کاهش داد و سهام شرکت هواپیماسازی 

بوئینگ، امروز حدود 4.4 درصد افت پیدا کرد. 
       نوآوری مالی و دور زدن تحریم‌ها 

در بعد فناوری‌های مالی، ایران نشــان داد که پروژه جداسازی 
اقتصــاد از دلار و اســتفاده از ارزهای دیجیتال و شــبکه‌های 
غیررسمی به بلوغ رسیده اســت. تحقیقات وزارت دادگستری 
آمریکا نشان می‌دهد که شبکه‌های مورد حمایت ایران توانسته‌اند 
از پلتفرم‌هایی مانند بایننس برای جابجایی بیش از 1.7 میلیارد 
دلار استفاده کنند. این بعنی در جنگ اقتصادی، ایران از بن بست 
تحریم خارج شده است و به سمت خلق مکانیسم‌های جدید مالی 
حرکت کرده است. درحالی که طرح‌های مخالفان خارج نشین 
برای بازگشت به دوران قبل از انقلاب و واگذاری بندر چابهار به هند 
در حد حرف باقی مانده، ایران میدانی در حال توسعه همکاری‌های 
منطقه‌ای و احیای کریدورهای تجاری است.  آنچه اکنون می‌توان 
با اتکا به آمار و ارقام گفت این اســت که دشمن در محاسبه خود 
سه اشتباه راهبردی داشت. اول قدرت اقتصاد مقاومتی را دست 
کم گرفت. دوم هزینه‌های جنگ فرسایشــی برای اقتصادهای 
شکننده‌ای مثل اسرائیل نادیده گرفت. سوم تصور کرد بازارهای 
انرژی در قــرن 21 همچنان در خدمت سیاســت‌های یکجانبه 

گرایانه آمریکا است.
امروز ایران درجایی ایســتاده اســت که دشــمن آمریکایی -  
صهیونی  ورشکست شده اســت. همچنین ایران بر منابع خود 
مسلط است باوجود اینکه فرماندهان ارشــد ایران در روز اول 
جنگ به شهادت رســیدند. این جنگ برای دشمن آمریکایی- 
صهیونی چیزی جز هزینه و کســری بودجه نداشــته است. به 
گونه‌ای که برخلاف میل ترامــپ و نتانیاهو این جنگ علاوه بر 
هزینه بر ثباتی داخلی نیز برای آن‌ها در پی داشته است. پیروزی 
ایران نه در اشغال سرزمین‌های دشمن، بلکه در نرسیدن دشمن 
به اهداف اقتصادی‌اش و فرسایشی شــدن هزینه‌های متجاوز 
رقم خورده اســت. این همان فرمول تاریخی مــا می‌توانیم در 
برابر آن‌ها نمی‌توانند است. امید آن است ایران که حالا از رهبر 
شهید خود درس‌های زیادی گرفته است بتواند این دروس‌ را تا 

پیروزی بکار گیرد. 

      نفت       گزارش  یک

      خبر 


